
 

 هست، تحلیل کاربردی بسیار و یافته رواج ادبی محققین بین که هایییلتحل پرکاربردترین از یکی

 از ادبی اثر بر حاکم روان به رسیدن برای یشناختروان نقد. در است یشناختروان نقدبراساس 

 از برخی روانشناسی بررسی و نقد به پژوهش حاضر. در شودیم استفاده نظریه صاحب روانشناسان
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 روش به و تحلیلیصورت به پژوهش این هایداده گردآوری این نظر قابل نقد و بررسی است. روش

 و معتبر اینترنتی هایسایت مجله، مقاله، کتاب، از آن اجرای در وگرفته انجام یاکتابخانه

( نقابپرسونا ) یه،سا آنیموس، و آنیما یالگوهاکهن توانیوضوح مبه .استشده استفاده بردارییشف

 توجه با .کرد مشاهده براهنی آثار در را اضطراب و ناخودآگاه رؤیا، و خواب مفاهیم همچنین و خود و
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 جلوه یخوببه را رمانش هاییتشخص توانسته روش این به و است طلبیده یاری به را سایه ناخودآگاه
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  یدوره صفو یبا نگارگر یبراهن یهادر داستان تیعنصر شخص یبررس

 کیالاشکی نعیمه و محمدی شاد مریم، خانزاده ریحانه 

 مقدمه

 ازجملهسوئیسی  پزشکروانآثار ادبی است. کارل گوستاو یونگ  جدید در تحلیل هایروشیکی از  شناختیروانبررسی 

محققین ادبی است. یونگ در آرای خود پیوسته از منابع و عناصر گوناگونی که  موردتوجهاست که بسیار  یشناسانروان

او از سویی  هاینوشتهسو و گسترۀ . پیچیدگی این امر از یکبردمیبهره  اندمربوطبه باور او به فعالیت ضمیر ناآگاه 

بسیاری که یونگ در ادبیات و نویسندگان و  تأثیر بر اساس. کندمیآرای او را دشوار  چیندستگزینش و  مسئلۀدیگر، 

عامدانه یا  به طورو  گرفتندمیو نظریات وی قرار  هااندیشه ریتأثتحتخودآگاه یا ناخودآگاه  به طورشاعران داشت آنان 

فارسی  معاصراتیادبنویسندگان  ازجملهبراهنی  رضا کردند.استفاده می اتسعی در خلق آثاری در این راس نا عامدانه

 است.  قرار دادهو نظریات یونگ را موردتوجه  هااندیشهداستانی خود،  هایشخصیتاست که در خلق 

ارائه داده است. هنرنمایی او در آفرینش  توجهقابلی شعر، داستان و نقد ادبی آثاری ادبیات یعنۀ براهنی در هر سه حوز

برای  مدرنپستو اهمیت او در این زمینه، آفرینش داستانی  است توجهقابلسبکی بسیار  ازنظرمتفاوت  هاییداستان

است که او را  نگریجهاناست،  توجهقابلبیش از هر چیز در آثار او  آنچهدر آثار داستانی زبان فارسی است.  بارنیاول

 ایستداثر براهنی، چند قدم جلوتر از آثار قبلی او می هر .دهدمیبشری نشان  ۀجامعهنرمندی متعهد و متفکر نسبت به 

زمانی مشخص نباشد. وی از  محکوم بهو این امر باعث شده تا تمامی آثار او هرگز  کندمیحرکت  جلوروبهو او همواره 

که آثارش تکرار مکررات نیست و همیشه در پی نگاه و موضوعی تازه  جهانی استو حتی  معدود نویسندگان ایرانی

ماند. سکون در ادبیات او، در نگاه او، در نمی درگذشتهگاه و هیچ شودمیهست. براهنی، با حرکت دائمی تاریخ همراه 

را از هر اثر هنری، از هر هنرمندی طلب  جلوروبهبا نگاهی هگلی، همین حرکت دائمی  ؛ واردفهم او از ادبیات جایی ند

 شناختیروانبه بررسی دیدگاه در این پژوهش  شدهگفتهنکات  بهباتوجهخود نیز، به آن همواره پایبند است.  ؛ وکندمی

پرداخته بعد از عروسی چه گذشت، آواز کشتگان، رازهای سرزمین من( رضا براهنی  هایرمانداستانی )یونگ در آثار 

یونگ، بررسی همۀ نظریات یونگ نیست. چراکه از  شناختیرواناز دیدگاه  هارماناز تحلیل این  غرض است. شده

: نقاب، از اندعبارت قرار خواهند گرفت بررسی موردمباحثی که  نی؛ بنابراگستردگی و پیچیدگی بسیاری برخوردار است

مقالات و کتب بسیار در این زمینه و نیز  مطالعۀ با، آنیما و آنیموس. در این جهت الگوکهنسایه، ناخودآگاه، شخصیت، 

 .ایمپرداخته هارمانی از یونگ به تحلیل توجهقابلآثار 

با گرایش نقد فمینیستی  «رضا براهنینقد فمینیستی رمان رازهای سرزمین من اثر »سلاجقه تذرجی، پژوهشی با عنوان 

 یءانگاریشمردسالاری، خشونت علیه زنان،  ازجملهمهمی،  هایمؤلفهده  تا با استفاده از کرسعی   ،قرار داده یمورد بررس

و بررسی این اثر، پرداخته شود. موسوی کاشانی زواره،  نقدبه، شناسیجامعهبا استناد به مباحث  ...طلبی وو تملک

اهمیت نمادپردازی در شعر معاصر و نقش آن  بهباتوجه، «در اشعار رضا براهنی و نمادپردازینماد »ی با عنوان پژوهش

قرار داده است.  یمورد بررساست که نمادپردازی در شعر رضا براهنی  را  انجام داده شاعر، موردنظردر درک معنای 

،  «رضا براهنی یمورد ۀآن بر ادبیات داستانی ایران مطالع تأثیرکنش طبقاتی و » صدقی رضوانی، پژوهشی با عنوان
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ایرانیان با رخداد تجدد در انقلاب مشروطیت موردتوجه قرار داده  ۀپس از مواجه ویژهبهانجام داده و  تحولات جامعه 

سیاسی داشتند، اندیشه  ۀدر عرص گرایانهچپ هایگرایشبخشی از نیروها و فعالان ادبی ایرانی که ، این میان در .است

نقد »( پژوهشی با عنوان 1394) و بهرامیروش و مشی خود برای مبارزه انتخاب کردند. طاووسی  عنوانبهادبیات را 

آرای یونگ و بررسی  بر اساسبانوگشسب  شخصیته و به تحلیل د، انجام دا«نامهبانوگشسب ۀمنظوم الگوییکهن

( پژوهشی 1391) اظهری و شریفی ولدانی. یافتن، سایه و ماندالا در آن پرداخته است فردیت ندیفراچون  الگوهاییکهن

و ، انجام داده «داستان جمشید و خورشید اثر سلمان ساوجی( الگوییکهناز فردانیت )نقد  درگذرجمشید »با عنوان 

جمشید "ان داستان در مثنوی و مشکلاتی که قهرم مصائبمهم فردانیت و گذر از  الگویکهندر جهت تحلیل و واکاوی 

است تا به  بر آنپژوهش حاضر  ،با این تفاسیر روبروست پرداخته است. هاآنبرای دستیابی به هویت با  "و خورشید

ای به بررسی این موضوع بپردازد و زوایای تاریک آن را های منابع کتابخانهداده برهیباتکو تحلیلی و  روش توصیفی

 روشن سازد.

 یشناسروانو  داستانیادبیات  .1

 ۀهم یداستان اتیاست که ادب نیها باهم در اآن ۀاست. تفاوت عمد یلیتخ اتیادب ای اتیاز ادب یبخش یداستان اتیادب»

برخوردار  یلیتخ اتیادب یشکوهمند تیانواع از خصوص نیخواه ا رد،یگیمنثور را در برم یتیو روا یانواع آثار داستان

 اتیادب ۀداشته باشد، در حوز یارتباط معنادار یواقع یایکه با دن یامنثور خلاقه یتیهر اثر روا یعنیباشد، خواه نباشد؛ 

هنر و  یداستان اتیادب»: دیگویم یداستان اتیادب فیآژند در تعر عقوبی(. 1388 ،یرصادقی)م «ردیگیقرار م یداستان

. «باشدیهردو م ایآن و  یدگرگون ایآموزش  یواژگان مکتوب برا یریکارگبه قیاز طر یبشر یزندگ ییفن ابداع و بازنما

است؛  اتیمترادف ادب باً ینظر تقر نیخلاق است که از ا یشیو نما یتیداستان، شالوده هر اثر روا(. »1387 ان،ی)بارون

 زیدور، شعر ن یاه. درگذشتهاتیادب یاست برا یگریداستان اصطلاح د م،یجدا کن اتیشعر را از ادب ۀدرواقع اگر مقول

(. ارسطو 93: 1375،یرصادقی)م« بود یتیاثر هومر در اصل به شعر روا «سهیو اد ادیلیا»آن معمول بود؛  یتیصورت روابه

داشته باشد  انیو پا انهیآغاز، م دیبه نظر او داستان با داند؛یم عیوقا بی( داستان را ترکقای)بوط «یهنر شاعر»در کتاب 

 (. 1337)ارسطو،

 .(1379سیف،) است شدهتعریفرفتار و فرایندهای شناختی ذهنی زیربنای رفتار  ۀمطالععلم  عنوانبهروانشناسی 

. علمی که بطن شناساندمیو به دیگران  شناسدمییعنی علمی که روان حاکم بر رفتار آدمی را  روانشناسی درواقع،

همین دلیل  به .گیردمی. ادبیات و شعر نیز از روان نشأت بردمی درون آن پی هایلایهو به  شکافدمیروان انسان را 

روانشناسی علمی است که  ازآنجاکه. درحقیقت بردمیادبیات سود  ۀامروزه منتقد ادبی از علم روانشناسی برای مطالع

روان  چون جست، برای مطالعه ادبیات از آن سود توانمی، کاملًا بدیهی است که کندمیفرآیندهای روانی را مطالعه 

 ،اندداشتهعمیق و پیوندی استوار  ایرابطهآدمی و ادبیات از دیرباز  روان .(1382،یونگ) انسان بطن تمام علوم و هنر است

پیوند بین ادبیات و روان انسان نیازی به اثبات ندارد. این پیوند »: اندگفتهبرخی منتقدان نیز در این مورد  کهچنان
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  یدوره صفو یبا نگارگر یبراهن هایداستاندر  تیعنصر شخص یسبرر

 
 کیالاشکی نعیمه و محمدی شاد مریم خانزاده، ریحانه

 هایدریافت. پروراندمیروان انسان را  ،و ادبیات سازدمیادبیات را  ،متقابل برخوردار است. روان انسانهمواره از کیفیتی 

 «از روان انسانی باشد هاییجنبهتا روشنگر  کندمیاز حیات طبیعی و انسانی نظر  هاییجنبهروانی انسان به 

روانشناسی  اما و مسائل روحی و روانی بوده است، اهدغدغهآدمی از بدو خلقت تاکنون گرفتار  اگرچه .(1378)امامی،

دوم قرن نوزدهم تحقق یافت و تا آن زمان قلمرو علم روانشناسی کاملًا مۀ نی در یک علم متمایز و مستقل، عنوانبه

تاریخ تولد علم روانشناسی  توانمی( را م1879سال )آزمایشگاه تجربی ویلهم ونت در  تأسیس مشخص و جدا نشده بود.

از سوی دیگر در  یشناسروانو تازگی علم  سویکقدمت مسائل روانی آدمی از  باوجود کهآن برانگیزسؤالدانست. نکته 

دانشی جوابگوی نیازهای روانی انسان بوده و این کمبود چگونه جبران شده است؟  چه غیاب این علم در طول تاریخ،

 .(1378،هاشمی) الهیات و ادبیات ۀوسیلبه بدون شک پاسخ این است:

 نگارگری دورۀ صفوی .2

رویکرد حاکمان صفوی،  بهباتوجهاسلامی دگرگون شد. در این مقطع زمانی  - یدر دورۀ صفوی وضعیت هنر ایران

با پیروزی شاه اسماعیل شهر تبریز هنرهای مختلف رونق گرفت؛ در این میان هنر نگارگری نیز به شکوفایی رسید. 

داشت طوری که هنرمندان از مراکز دیگر وارد  ییبه سزاپایتخت برگزیده شد. این امر در رونق این شهر تأثیر  عنوانبه

 1514/920ها، در سال وی به حدی به هنرمندان توجه داشت که در زمان جنگ چالدران علیه عثمانی. این شهر شدند

ها به دور از صدمات جنگی پنهان کرد تا مبادا آن وی بهزاد و خطاط محبوبش، شاه محمد نیشابوری را در غاری به

دست ترکان بیفتد. کاری که شاه اسماعیل انجام داد، نشانِ حمایت از هنرمندان است که ارزش و اعتبار خاصی پیدا 

های اولیه حکومت شاه اسماعیل نقاشی شدند. نسخه خطی شعر خیالی جمیل هایی در تبریز در سالنگاره»کرده بودند 

( نمونه آن هستند. حال این توصیف فقط مربوط به اوایل 77: 1381لال نوشته آصفی در کتابخانه آپسالا )کنبای، و ج

الدین بهزاد اوج آن کند، مکتب هرات و کمالتدریج هنر در این حکومت توسعه خاصی پیدا میصفویه هست. به

 های خاصی دارند.ها برای ما پیامارگریرسد، نگشود. پس از آن هم مکتب اصفهان به پیدایش میمحسوب می

های رشد هنر مهیا شد طوری که آثار پس از شاه اسماعیل پسرش طهماسب به قدرت رسید. در این دوران زمینه

به  طهماسبشاهدر میان بسیاری از هنرمندانی که در خدمت »مانده نشان از پیشرفت هنری عصر طهماسب است باقی

بر عهده داشت  1522/929توان به بهزاد اشاره کرد که ریاست کتابخانه را در سال خلق آثار هنری مشغول بودند، می

و در عین حال دوست و همراه شاه بود. شاه همچنین سلطان محمد و آقا میرک را به خدمت گمارد. مظفر علی، پسر 

: 1384فر، )شایسته« ن هنرمندانی است که با شاه غرابت داشتتریآقا میرک از نقاشان برجسته صفوی و در شمار مهم

« مانندی بود که در کتابخانه شاه طهماسب مشغول به کار بودمولانا نظیری اهل شهر قم، نقاش بی»(. همچنین 48

دوران شد؛ بلکه بیشتر اوقات، در طهماسب نه تنها پشتیبان و حامی بزرگ هنر قلمداد می(. »185: 1959)قاضی احمد، 

ها، صفحات کامل و تزئین صفحه عناوین کتب خطی جوانی خود به تحصیل نقاشی مشغول بود. او در تذهیب سرلوحه

عنوان پادشاه کشور، علاقه خاصی (. این ویژگی خاص شاه طهماسب بود که به48: 1384فر، )شایسته« به مهارت رسید

در آن دوران ذوالفنون بودند، چنین هنرهایی داشتند. نمونه  به هنر و هنرمندان داشت. طبیعی است که برخی علما که
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الاسلام پایتخت در معماری و دیگر علوم از تبحر خاصی برخوردار عنوان شیختوان از شیخ بهایی نام برد که بهآن می

 بود. 

خۀ تمدنی همچنان به اوج و تکامل خود برسد. اگر این شا عباسشاهعنوان هنر شاخص صفویه است، با نگارگری که به

در  یتوجهقابلکرد، ما شاهد شکوفایی بیشتری از این هنر بودیم و منابع موجود از آن دوران به حد ادامه پیدا می

های مردمی و بزرگان سیاسی و دینی را که عنوان هنر خاص، تصاویری از تودهدسترس بود. به هر صورت نگارگری به

لای متون ؛ ولی از لابهماندهیباقادگار گذاشته. هرچند که از آن آثار مقدار کمی مناصب شاخص دینی بود، برای ما به ی

 از نگارگری مناصب دینی منابع قلیلی به دستمان رسیده است. ،بریم. در این میانتاریخی به آن شواهد پی می

 و خود سکوت اشارات و حرکات با شوند،می ترسیم ستبر بازوانی دنبالۀ در که ظریف انگشتانی با کشیده دستان

-ترکیب از کنند. استفادهمی هدایت نقاشی عرصه در را مخاطب نگاه و سازندمی دور هانقاشی مجالس از را خاموشی

نگاره مانند  از قسمت هر هایویژگی بهباتوجه گیریقلم یا خط کارگیریدایره، به مبنای بر گاه و کانونی چند هایبندی

های نقاشیِ مکتب تبریز دوران صفوی وجود علامت یا شکلی شبیه میله کوچک یکی از مشخصه ها و درختان.کوه

 یامامدوازدههای شیعیانِ های دوازده تَرکَی از نشانهها نقش شده است. این علامت و عمامهقرمزی است که روی عمامه

رسد نظر می(. به36: 1396گردید )دادخواه، متداولالدین اردبیلی بوده که در ابتدای دوران صفوی شیخ صفی دارطرف

منجر به رونق فضای فرهنگی و هنری کشور تنیدگی شرایط سیاسی و فرهنگی، آغاز حکومت صفوی با توجه به درهم

 شد. این وضعیت در جای خود نقش مهمی در شکوفایی هنرهایی چون نگارگری در این دوره داشت.

 کارل گوستاو یونگ هاینظریهو  هااندیشهآشنایی با . 3

 هایاز نظریهیکی  عنوانبه توانمیکه بر ناخودآگاه دارد،  تأکیدیبه علت  ویژهبهیونگ را  شناختیرواننقد  هاینظریه

از  هاآن ترینمهمهای چشمگیری دارد. شاید این نظریه با نظریه فروید تفاوت وجودبااینآورد.  به شمارکاوی مهم روان

شناسی، در این باشد که یونگ در ساخت روان آدمی، برای علیت و غایت اهمیت روان خصوصبهجنبه علمی و فلسفی و 

را  یونگ .(1382)شاملو، ...به گذشته، بلکه به آرزوی آینده زنده است تنهانه: انسان گویدمیبود؛ یونگ  قائلیکسانی 

مکتبی که پس از »نهاد.  1شناسی تحلیلیکه خود او نامش را روان کاوی دانستباید مبتکر یک مکتب خاص در روان

جای یونگ ترجیح داد به. (1388)شولتز،« با نظریه فروید تفاوت داشت کلیبهجدایی او از فروید توسط او اعلام شد و 

تحلیلی استفاده شناسی از اصطلاح روان -شناسی دین موسوم بودکه به روان- گریروان تحلیلکاوی یا اصطلاح روان

 .(1378،آذربایجانی) شناسی زوریخ موسوم شدکند که بعدها به روان
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 2نظریه یونگ پیرامون سطوح روان. 13.

خودآگاه و هم ناخودآگاه  سطحهمشخصیت خود را بر این فرض استوار کرد که ذهن یا روان  ۀنظرییونگ مانند فروید، 

دور  ۀگذشتبلکه از  شود؛ینمقسمت ناهشیار از تجربیات شخصی حاصل  ترینمهمفروید معتقد بود که  برخلافدارد. او 

از اهمیت  5و ناهشیار شخصی 4، هشیاریونی ۀنامید. در نظری 3که آن را هوشیار جمعی گیردمیوجود انسان شکل 

 کمتری برخوردارند.

که این سطح از  . منابعیکوچکی را در اختیار خود دارد ۀمحدودو  کندمیبخش خودآگاه، بخشی است که من درک 

محیط  تواندمیدنیای بیرونی باشد و  تواندمی؛ یعنی امر خارج از بدن، حال آینددرمی، به تجربه کندمیاستفاده  هاآن

، ، شنیداریباصره لامسه، ۀگانپنج انسان متمرکز است و این سطح با حواس بدن را تشکیل بدهد. آگاهی در اشپیرامونی

ضمیر آگاه تنها »: کندمیاستدلال  گونهاینکوه یخی  ۀایدفروید در  طور کههماناست.  قابل ادراکچشایی و بویایی 

ندارد و  ایتردهگسخودآگاه از دید یونگ نیز، خیلی مفهوم  .(1389)هلر،« دهدمینوک کوه یخ روان آدمی را تشکیل 

دادن اد بر گسترشزی تأکیدو  جزئی دارد نسبتاًتحلیلی نقش  یشناسروانهشیاری در »، نی؛ بنابرامحور شخصیت نیست

 (.1386 )فیست،« به عدم تعادل روانی منجر شود تواندمیروان هشیار فرد 

؛ زیرا کندنمی یدأیت که انسان محتوای آن را است سطح ناخودآگاه ،درگیر است دیگری که آگاهی همواره با آن سطح

متضاد را آشکار  درونی هایکشش، این واقعی نیروی»: گویدمی. فروید در همین رابطه پنداردمیآن را برخلاف واقع 

یونگ،  ازنظر .( 1393، )فروید« که ریشه در ضمیر ناآگاه دارد و ضمیر آگاه دوست دارد انکارش کند نیرویی ؛سازدمی

است. ما تنها بخشی را که بیرون آب است،  سر برافراشتهت که از درون دریایی اس ایجزیرهروان مانند  خودآگاه

صاحب اراده و مرکز  6ناخودآگاه روان باشد. این جزیره همان هوشیاری و من تواندمی قلم رویی کهدرحالی؛ بینیممی

. آنچه نشاندفرومیو  زندیمنیست، واپس  پذیرشقابلاجتماعی  ازلحاظ، یا داردنمیخودآگاهی است. من آنچه را دوست 

خود را پدیدار سازد. یونگ این  تواندمیسرزمینی است که همیشه پوشیده از آب نیست و  صورتبهفرونشانده شده، 

او معرف آن جنبه  ۀعقیدکه به  8جمعی ناخودآگاهتا از  خواندمی 7را ناخودآگاه شخصی تاریکنیمهو  خیز ۀسایسرزمین 

ناخودآگاه شخصی تنها به خود شخص تعلق دارد. خاطرات »، ناخودآگاه است، متمایز گردد. یمعنتمامبهاز روان است که 

و  یاد آیدبه  تواندمیفرونشانی ضعیف شود،  کههنگامیکاملاً تحت نظارت و اراده نیست،  هرچندناخودآگاه شخصی 

است از  ایگنجینهجمعی  ناخودآگاه (.1346)فوردهام، « .شودمیخل خودآگاهی گاهی نیز بدون دخالت اراده، دا

خاطراتی که آدمی از نیاکان بسیار دوردست، خود به ارث برده است. این آثار مربوط به مشهودات حسی و مدرکاتی 
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تکامل  ۀعصارچکیده و پیوسته و  ۀمتوالی تکرار شده و به تجرب هاینسلده و در شاست که بر ذهن نیاکان بشر، عارض 

نوع انسان را تشکیل داده است. یونگ این تجارب و معلوماتی را که از نیاکان ما به ارث رسیده و ناخودآگاه جمعی ما از 

ناخودآگاه  ۀنقطمعتقد است، صرفاً امیال ممنوع به  یونگ .(1376)بتولی،  خواندمی 9الگوکهناست،  افتهیلیتشک هاآن

مفاهیم کهن،  صورتبه تواندمیگذشته تاکنون،  هایدورانموجودات زنده در  هاییادگیری؛ بلکه شودنمیفرونشانده 

تکامل  ۀخلاصناخودآگاه فرستاده شوند، در آنجا ثبت و نگهداری گردند، عصاره و  هایلایهبه زیرترین  و نمادها هاسمبل

( فرد، زمانی از این تصاویر آگاه 60بعدی به ارث برسند. )همان،  هاینسل، به اًیمتوالروانی نوع انسان را تشکیل دهند و 

 (1384زنده کند. )بیلسکر،  اشزندگیکه تجربیات خاصی مجدداً آن تجربیات اولیه را در  شودمی

وی به  ،روازایندهد. گرایی تبیین درستی از رفتار آدمی نشان نمیبرون -گرایی یونگ بعدها دریافت که بازخورد درون

 یافتدست شناختیروانبه هشت ریخت  درنتیجه( و 383: 1386پرداخت )یوسفی،10شناختیروان یهایمنشورمعرفی 

 .شوندمیشناسی شخصیت مطرح که در روان

 اهآزمون تداعی کلمه .3.2

ها را های تداعی ویلهم وونت آگاه ساخت، وی آزمون تداعی کلمهیکی از همکاران یونگ او را از آزمایش پس ازآنکه

و او به  شودمیها یکی پس از دیگری برای بیمار خوانده های یونگ، فهرستی از کلمهتدوین کرد. در روش تداعی کلمه

دادن به . یونگ زمان لازم برای پاسخدهدمیآید پاسخ ای که پس از شنیدن آن به ذهنش میهر کلمه با نخستین کلمه

های شواهدی از واکنش هااینگرفت. به نظر وی همه هر کلمه و نیز تغییرات در تنفس و هدایت برقی پوست را اندازه می

پوست نظمی در تنفس و تغییر در هدایت برقی بی ، شدن زمان پاسخهیجانی بودند. اگر یک کلمه معین موجب طولانی

یونگ همچنین  کرد.یونگ آن را به وجود یک مسئله هیجانی ناهشیار وابسته به کلمه محرک یا پاسخ قیاس میشد، می

و دو بار کسانی را که مرتکب دزدی شده بودند  به کاربرد جرائمای برای کشف وسیله عنوانبهها را آزمون تداعی کلمه

 .(496: 1388شولتز،) شناسایی کرد

 الگوکهن. 3.2

م( میلادی که ماد بودکین  1934سال )، در نقد ادبی نیز کاربرد دارد. این اصطلاح از پیتا یآرکاصطلاح الگو یا کهن

ها و منظور از آن تصاویر، شخصیت .ادبی راه یافت نقدبهکتابی با نام الگوهای صورت اساطیری در شعر را نوشت 

مهمی چون ناخودآگاه جمعی،  اصطلاح روانشناسی یونگ، در .شودمیهایی است که در آثار مختلف ادبی تکرار طرح

)آرکی تایپ( و ... مطرح است که همه در مباحث جدید نقد ادبی، مخصوصاً نقد  الگوکهن، گراییبرونو  گراییدرون

طرح کلی رفتارهای بشری است که ریشه  الگوکهنتایپ یا . آرکیگیردمیقرار  موردتوجه طوره گرااسو نقد  روانشناسانِ 

. اندسهیمافراد بشر، در آن  ۀهم، میراثی است از زندگانی تاریخی گذشته و بنابراین درحقیقتدر ناخودآگاه جمعی دارد و 
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را برشمرده است. هر  هاآن هایویژگیمطرح کرده و  همچون آنیما، آنیموس، سایه، خود و... را الگوهاییکهنیونگ، 

 الگوکهنتایپ در زبان فارسی به آرکی مطالعات جالبی را در نقد ادبی فراهم کند. ۀزمین تواندمی، الگوهاکهنیک از این 

ها تجربیات این .(48: 1382،شاملو) از عناصر سازنده ناخودآگاه اندعبارتها تایپاست. ارکی شدهترجمهو انواع قدیمی 

میان انسان جاودانگی یک صورت  مثلاً. اندشدهمنتقلو معلوماتی هستند که در طول تاریخ بشری از نسلی به نسل دیگر 

ارثی موجود در ناهشیاری  هایگرایش یونگ، ازنظر است. شدهمنعکسمختلف  صورتبهها ازلی است که در اسطوره

هند تا رفتاری دکننده فطری تجربه روانی هستند که به فرد آمادگی میعیینت شوندمیالگو نامیده جمعی که کهن

 ساختند بروز دهد.مشابه از خود ظاهر می هایموقعیتاجداد وی در  آنچههمانند 

 (نقابپرسونا ). 3.3

 ماسکی بهو اشاره  رفتمی به کارتئاتر  هاینمایشۀ درباراصطلاحی لاتینی است که ابتدا  ۀترجم، 11نقاب ۀواژ

که ما  داندمی. یونگ نقاب را مترداف نوعی ماسک زدندمی صورتبهدارد که بازیگران نمایش هنگام اجرای نقش، 

، هویتمان را با اجرای یک هاموقعیتما در بسیاری ». کنیممی، استفاده مانواقعی هایخصلت کردنپنهانبرای  هاانسان

رنگ جامعه اعتقاد و میل باطنی، هم رغمبهیا  کنیممیشغل، مشخص  نقش در زندگی یا برخورداری از یک حرفه و

 کلیبهموارد، نگرش نقاب  یکارها. در کنیممیو یا ظاهرسازی  سازیممییا خود را در پس یک نقاب، پنهان  شویممی

این موضوع  نقاب هیچ واقعیتی ندارد؛ بلکه حاصل سازش فرد با جامعه بر سر اساساًمخالف شخصیت درونی ماست. 

در زندگی ما  الگوهاکهنبه اعتقاد یونگ، بعضی از  .(60-59: 1372)یونگ، « است که انسان در ظاهر، چه باید باشد؟

است و  هاانسانمهم، در زندگی  الگوهایکهن ازجملهنقاب » .و نیرومندترند تریافتهتکاملاهمیت خاصی ندارد و 

تا خود را چیزی جز آنچه هستیم، بنماییم و این مانند نقش  گذاریممیدرحقیقت، مانند صورتکی است که بر چهره 

 «متفاوت یا افراد مختلف باشد هایموقعیتخاصی است که پاسخگوی نیازهای  هایو گرایشکردن و اتخاذ رفتارها بازی

ما »له دارد. فاص هافرسنگ، نقاب همان شخصیت اجتماع ماست که از وجود حقیقی ما درواقع .(166: 1369،شولتس)

، مصادیق هارمانمخصوصاً  در ادبیات نقاب .شویممیو با نقاب با جهان بیرون مواجه  یابیممیبا نقاب در اجتماع حضور 

 .(256: 1378)شمیسا، « مختلفی دارد

 سایه الگویکهن. 3.4 

جامعه است که پرسونا  درواقعاما ؛ شودمیمنظور یونگ از این اصطلاح صورتی است که شخص با آن در اجتماع ظاهر 

عد بُ» .عد زمینی یا حیوانی و آسـمان و الهـی استاختلاطی از دو بُ انسان .کندمییا نقاب خاصی را به شخص تحمیل 

 دلیل بسیاری از رفتارهای مناسب اوست. اشآسمانیعد حیوانی و فرعونی او علت بسیاری از رفتارهای نامناسب و بُ

نامیده است. سایه مرکب از مجموعه غرایز حیوانی و خشن  «سایه»حیوانی طبیعت انسان را  ۀگوستاو یونگ جنب کارل

 «یونگ معادل نهاد در نظریه فروید است ۀای است که از اجداد بشر به او به ارث رسیده است. سایه در نظریو وحشیانه

                                                           
1 1 persona 
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 دیگرعبارتبه ؛رودمیشمار ابل فضایل بهنقطه مق ۀمنزلبه»ذهن است که  ناخودآگاهبخش  محتوای .(88: 1384)کریمی،

 توانیمنمی(. سایه آن قسمتی از روان ماست که 183: 1387)یونگ، «بخشی از ذهنیات ماست که منکر وجود آن هستیم

و در دنیای روان، چنان  کندمیاین جوهر غریب تیره )سایه( است که مانند شبه ما را دنبال  درواقعببینیم یا بشناسیم. 

ی سایه در الگوکهناست.  الگوکهنمعتقد بود که سایه، یک  یونگ .(13: 1389)جانسون، نمایدمیما را اغوا  رحمانهبی

 در طول تاریخ تکرار و تکرار خواهد شد. هاانسانهمه 

 مروری بر آثار رضا براهنی .3

در دنیای نویسندگی و تاریخ نویسندگی ایران دانست  تأثیرگذاران ترینبزرگیکی از  توانمی جهت نیبدرضا براهنی را 

 کرده است. هاایرانیدر باب ادبیات داستانی ایران به  بایدوشاید آنچهکه بخش زیادی از وقت خود را صرف آموزش 

است که در آن به این موضوع که ادبیات  شدهچاپنیز دارد که به همین نام نیز  نویسیقصهمقالاتی در باب  براهنی

ای نویسنده عنوانبه، «روزگار دوزخی آقای ایاز»براهنی با رمان  رضا است. اشاره کردهبزاری است برای تداوم زبان ا

 نیهمچن های همان کشور بود.ای به زبان فرانسه وارد بازار شد که جزو پرفروشجهانی شناخته شد. از این اثر ترجمه

نمایشی نیز در همان کشور بر اساس این اثر به روی صحنه رفت. این کتاب اثری بود که منتقد سرشناسی چون ژولیا 

 تنیدهدرهماین نویسنده را شاید بتوان دو اثر  نویسیقصهای این اثر و عده زعمبه اش مطالبی نوشته است.کریستوا درباره

به  توانمیدیگر آثار این نویسنده  از انتشار توسط ساواک توقیف شد. محضبه« دوزخی آقای ایاز روزگار» نیز دانست.

یکی از  توانمیآخرین مورد را  .اشاره کرد «اشو نویسندهآزاده خانم » و «آواز کشتگان»، «رازهای سرزمین من»

 شعرهای گفته شد براهنی شاعر نیز بوده است. طور کههمان در ادبیات فارسی دانست. مدرنپست هاینمونه تریندقیق

چرا من »و  «هاخطاب به پروانه»با اثر  او ادبی داشته است. هایتحولدیگر آثار او، نقش زیادی در ۀ مثاببهبراهنی نیز 

در باب نقد نیز اثری دارد به نام  او هفتاد به وجود آورد. ۀتحولی عظیم را در شعر در ده «دیگر شاعر نیمایی نیستم

حقوق  نگارروزنامهجایزه بهترین  1356  براهنی در سال رضا .پردازدمیمدرن  نقدبهدر آن  درواقعکه  «طلا در مس»

 انسانی را از آن خود کرد.

 های دورۀ صفویو نگاره کارل گوستاو یونگ هاینظریهرضا براهنی از منظر  هایرمانتحلیل  .4

 «آواز کشتگان»رمان  .4.1

نویسنده  پس از تغییراتی که ؛ ونگارش یافت 1353 -1354 هایسالصفحه که طی  42داستانی در  «آواز کشتگان»

برگرفته از  . عنوان کتابرسیددر یازده هزار نسخه به چاپ  1362در سال  آوردمیدر آن به وجود  1361در سال 

شخصیت اصلی داستان و  و در گفتگویی که بین کندمیهم به آن اشاره حوادث داستان است که نویسنده در داستان 

برنیاید ز کشتگان  اندمعشوقکشتگان  با بررسی این بیت، عاشقان پردازدمیبه شرح این عنوان  دهدمیهمسرش رخ 

در این راه  و؛ تلاش برای رسیدن به آزادی و آزادگی انسان است اندقصهمثبت  هایشخصیتآواز. عشق این عاشقان که 

 .شودمی هاآن و مرگشان آواز رسای گذرندمیاز جان خویش نیز 
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تحمل سختی و محرومیت توانسته بود به استادی دانشگاه  هاسالپس از  کهانی است محمود شریفی، قهرمان داست

. از کندمیاستاد و نویسندۀ مبارز است که به همراه همسرش سهیلا و تنها فرزندش گلناز در تهران زندگی  .برسد

و دست به مبارزاتی به همراه دانشجویان در محیط دانشگاه  آیدمیرژیم پهلوی به ستوه  هایستمبیدادها و ظلم و 

و ارسال مدارک به خارج  آوریجمع. با گیردمیر پیش را علیه نظام پهلوی د ایافشاگرانهزند. همچنین اقدامات می

و دنیا هم این واقعیت را  گذردمیایران چه  هایزنداندر »همه بدانند که  خواستمی. کندمیعلیه رژیم شاه فعالیت 

 .(1382)براهنی، « دهندمیشب و روز زندانی را شکنجه  ،]بپذیرد[ که در ایران

شوهرش فعالیت دارد. او به این دلیل راهی زندان شده و بعد از تحمل  پایپابهم در این مبارزات زنش )سهیلا( ه

کارمند اداری در دانشگاه  عنوانبهو باید  شدهگرفته، ولی سمت استادی از او شودمیسخت از زندان آزاد  هایشکنجه

به همسرش و  فقطو بودار ننویسد و  کنندهتحریکدور سیاست را خط بکشد، مطلب  کندمیکار کند. محمود سعی 

است، ساواک همه حرکاتش را زیر نظر دارد، دانشجویان او را رهبر  گردانرویدخترش برسد. ولی زندگی عادی از او 

نمایندۀ دانشجویان  عنوانبهمعاشرت با او هراسانند و... اکبر صداقت  ترینکوچک، همکاران و دوستانش از دانندمیخود 

صدای مسلسل بلند ». رسیدبه شهادت  هامسلسلکه توسط رژیم پهلوی در تظاهرات دانشگاهی زیر رگبار مبارز است 

طوری ماند که انگار تنش را به  هامیلهکوبیده شد. ]...[ لای  هامیلهبه  اًیمتوالتمام،  سرعتبهاکبر صداقت چند بار  .شد

و از پشت  شدمیاز زیر لباسش سرازیر  ازآنجاروی کتش،  ریختمی]...[ و خون از پس گردن او  اندتنیدهدو سه میله 

 .(1382)براهنی، « ریختمیشلوارش 

پس از یک محاکمۀ الکی که در آن به یک سال » گیردمیمحمود، در پی مبارزات خود مورد سوءظن نظام ساواک قرار 

حکومیتش، تحریک جوانان علیه مصالح عالیۀ بود. م شدهمحکومنه ماه آن را پیش از محاکمه کشیده بود،  که نازند

 .(1382براهنی، )« آثار ادبی بود وسیلۀبهمملکتی 

که حرفی علیه شاه زده. دیگری  گفتمیمحمود شریفی را بگیرند. یکی  خواهندمیدر دانشگاه شایع شده بود که »

 ایقصه گفتمی سومی .شودمیکه پای سندی امضا گذاشته که مربوط به درخواست آزادی یکی از نویسندگان  گفتمی

 (20)همان، « علیه سازمان امنیت نوشته

رمان آواز  مایۀدروندر تحلیل محتوا و  هانکته ترینمهمو طنزپردازی  پردازیخیالهمسویی مضامین شعر در نثر، 

بیانگر وقایع دانشگاه تهران و مخالفت یا همسویی استادان با دانشجویان و واکنش مأموران . این رمان هستکشتگان 

داستانی را خیالی  هایشخصیتساواک و همچنین اوضاع بحرانی زندانیان سیاسی دوران انقلاب است. نویسنده تمامی 

صادفی قلمداد کرده است. این رمان را واقعی را ت هایآدمبا  هاآنشباهت احتمالی میان  هرگونهاست و وجود  دانسته

خلقی و  هایویژگیشغلی، مقامی و  موقعیت که یطورآورد.  حساببهکلیدر و مضمون گریز  هایرماناز نوع  توانمی

پرداخته  از همدر دو داستان مجزا  رمان .(1395،پالیزبان محمدی،) در آن بازتاب یافته است خوبیبه هاشخصیتروانی 

که یک سلسله حوادث فرعی را هم در پی دارد. بخش نخست این داستان به شهروندی اختصاص دارد که به  شده
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است، از زمان  وگریختهجستهو  خواب گونهدیگر، خاطراتی  ؛ واست پایبندفکرانه سخت مسائل دموکراتیک و روشن

زیبا به نام ماهنی درهم  دخترعموییرنگ از کودکی و نوجوانی خود محمود و پدر و برادرش که با تصویرهایی کم

ضعیف، اما  چنداننهبا تکنیک  هرکدامسراسر رمان با دو محور داستانی که گفتیم  گونۀطرحپاساژهای گاه  .آمیزدمی

ها نشان یک شخصیتاز یک شدنیلمسها و ماجراهایی باورکردنی و چهرهرمان،  ۀصفح 42صادقانه و عینی در طول 

. در زندگی گذشته محمود ما چهرۀ مصمم و پرتوان پدر محمود و چهرۀ سلیمان برادر محمود را با آن چشمان دهدمی

عنوان اش را به کفتر که برای محمود در لحظات دشوار زندان بهباختگیو لطافت روح و عمق دل رنگ یلیفعسلی و گاه 

خصوص چهره و رفتار پدر که گاه در حد یک هداریم. ب کندمیکنندۀ روح عمل وپناه و محرم راز و تقویتیک پشت

رب منقار قرقی شده است، در رمان ظاهر بال که دچار ضای سبکچون پرنده که ناو سلیم شودمیقدیس انقلابی ظاهر 

 .شودمیو ناپیدا 

 هایلطمه متحوّل اگرچهداستانی،  و عناصرساختار دستوری، ساختار زبانی، ساختار کلامی، سبک و نثر  ازلحاظرمان 

 زبان است و این امر ارزش هنری آن را اعتلا بخشیده است. آورملال هایپیچیدگیاست؛ امّا فاقد  مفصّل گوییناشی از 

طولانی، پرگویی  بندهایو  هاجمله ،خصلتی گزارشی است. درحقیقت یبلکه دارا ست؛ینآواز کشتگان، زبانی پیراسته 

اده نموده عامیانۀ بسیاری استف هایاصطلاحتکراری زبان رمان است. براهنی در نگارش این رمان از واژه و  هایتوصیفو 

بسیار  اندکاررفتهبهکه در رمان  غیرفارسی هایواژهخاص و  هایواژهنسبت به  هاواژهگفت بسامد این  توانمیاست. 

که اگر طرف محمود برگردد،  دانستمی، انگار دکتر عرب رفتمیفارسی  هایکتابآمریکایی دیگر داشت با » .بالاتر است

اصلی رمان آواز کشتگان، وقایع دانشگاه تهران  موضوع (.195 :1388، هنی)برا« نخواهد کرد محمود با او سلام و علیک

مأموران ساواک  آمیزخشونتدر دوران پیش از انقلاب، مخالفت یا همسویی استادان با دانشجویان معترض و عملکرد 

از استادان دانشگاه آن روزها است در دانشگاه است. شیوۀ مبارزاتی شریفی بیشتر یادآور تمایل ارضاء نشدۀ بعضی 

 .(1386)دستغیب، 

 «آواز کشتگان»یونگ در رمان  هاینظریه. 4.2

 شخصیت در رمان هایتیپ الف(

را که به عهده  هایینقشتمام . وجودش را در جامعه دارد ۀدغدغسهیلا زن محمود همان زنی است که دکتر براهنی 

و همدردی مردش، درکی درست از تمام مسائلی که  یفکرهممحکم است برای  گاهیتکیه .کندمیایفا  خوبیبه ،دارد

و  شودمی کندمیکارهایی که محمود  ترینخطرناکو  ترینسختدارد با نرمی تمام وارد  گذردمیدر اطرافش 

 .کندمیرا خلق  هازیباترین اشیخصوصدر لحظات  حالدرعین

که مأمورهای ساواک  ایحملهاکبر صداقت، وی، از روشنفکران مبارز و رهبر دانشجویان در دانشگاه تهران است. او طی 

تا به هر طریقی که ممکن است آن را به دست مجامع  سپاردمیبه منزل محمود  ،کنندمیبه خوابگاه دانشجویان 
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و اوضاع  شودمیدچار تشنج  ،ی صرع است. در منزل محمودبیمار به مبتلابرساند. این قهرمان داستان  المللیبین

 .اندازدمیناخوش او محمود را به گریه 

کسانی هستند که به افکار و احساسات  قرارداد گرادرونآنان را در دسته  توانمی یونی ازنظرفرعی که  هایشخصیت

دانند و در نوشتن بهتر از از خود اعمال می ترهممکارند، اصول و معیارها را خویش توجه دارند، نگران آینده و محافظه

در حاشیه قرار  هاآنبرخی از  کهآواز کشتگان فرعی رمان  هایشخصیت .گریز و دیرآشنا هستندگفتن هستند. مردم

 از: اندعبارتدارند 

و  1332مشهدی قربان، وی، پدر محمود، یکی از کارگران کارخانۀ چای تبریز است و در بیست و هشتم مرداد سال 

. مشهدی قربان پس از مرگ پسر گیردمی، رهبری گروهی از مردم را به عهده 1342همچنین پانزدهم خرداد سال 

و در بیمارستان جان  شودمیمهلک سرطان مبتلا به بیماری  درنهایت. او رودنمیبه منزل  هاماهبزرگش، سلیمان، 

 .بازدمی

که در بیمارستان ارتش، با محمود در یک اتاق بستری است. او برای فرار  هستایشیق: یکی از مبارزان سیاسی رمان 

جان سالم  ؛ امّا از این خودکشیکندمیمجدّد با مأمورهای ساواک، خود را از پنجرۀ اتاق به بیرون پرتاب  روشدنروبهاز 

ایشیق ». شودمیبازجویی، سرانجام تیرباران  هامدتپس از  ایشان .شودمیو دوباره به زندان بازگردانده  بردمیبه در 

 یافتهکاهششده، در رمان به یکی از ابعاد شخصیت خود، شاعری ترک،  برداریگرتهکه از علیرضا نابدل چریک مبارز 

 (1386)دستغیب، « قومی را ارضا کند گراییملیّتا 

رژیم است.  هایزندانفرعی داستان است که منزلش در نزدیکی یکی از  هایشخصیتاسماعیلی: اسماعیلی یکی دیگر 

و نوارهای بسیاری را در مورد زندانیان سیاسی و مأمورهای ساواک  هاعکساو دچار نوعی بیماری روحی و روانی است. او 

 .دهدمیرا به محمود تحویل  هاآنزلش مخفی کرده است و سرانجام در متّکاهای من

تهران در آن دوران است. او دشمن سرسخت محمود است و برای مخدوش کردن  ادبیاتدکتر قاصد: رئیس دانشکدۀ 

سیاسی و  هایفعالیت. او از زندیمچهره و همچنین گرفتار کردن او در دام مأمورهای ساواک به هر عمل پلیدی دست 

 حکومتی محمود آگاه است. ضد

که دکتر قاصد و اطرافیانش برای محمود  هایتوطئهپرنیان: پرنیان، رئیس ادارۀ حفاظت دانشگاه تهران است. او در 

ماهنی  آوردندستبهبوده و برای  منظرزشتکه بسیار  داندمی گیریجن، نقش مهمی دارد. محمود او را شبیه چیدندمی

 .استپدر ماهنی  دادنبیفرجن از کالبد او درصدد  دنیکشرونیبو 

زن انگلیسی این را گفت و شروع به خاراندن جای خالی جوشی که ده سال است دارد و من همیشه دلم خواسته »

 «را دارم...انتقام شخصی است یا قصه مبارزه با استعمار  دانمنمی، کرد که کنمخاموشسیگارم را درست روی آن جوش 

 .(84 :1388، هنیبرا)
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شروع کرد به جویدن سیبل نامرتبش و همراهش که  قدکوتاهتا ببرندش مرد  اندآمدهکه  دانستمیمحمود بلند شد »

را دید  تپانچهرا ببیند و محمود  تپانچهیغور بود، پایش را گذاشت روی صندلی کنار میز و کتش را کنار زد تا محمود 

 (.231)همان: « ...کردندمیمحمود را نگاه  صدابیرا دیده است. دو نفر دیگر  نچهتپاو گذاشت مرد یغور ببیند که او 

گرایی. نگرش گرایی و دیگری درونیکی برون ؛یونگ در شخصیت انسان وجود دو نوع نگرش را تشخیص داده است

، او را متوجه دنیای درون نِگرایادروننگرش  کهدرحالی، دهدمیدنیای عینی بیرون سوق  سویبهگرایانه، انسان را برون

یکی غالب و آگاه و دیگری مغلوب  به طور معمولدر هر شخص وجود دارد، ولی  معمولاًنماید. این دو نگرش، خود می

عامل طرح داستان، شخصیت  ترینمهمتم داستان و  کنندۀمنتقلعنصر  ترینمهم»(. 1376،زادهیقلاست )و ناخودآگاه 

 :شوندمیاصلی و فرعی تقسیم  دودستۀداستانی به  هایشخصیت. (1388)یونسی، « داستانی است

یونگ چنین  ازنظرهستند که  گرابرونشخصیت یونگ  هایتیپۀ در نظری کشتگان کهاصلی داستان آواز  هایشخصیت

، پرحرف، خونگرمکنند و به خود اعمال توجه دارند. به افراد و اشیا توجه دارند. در زمان حال زندگی می» اشخاصی

اصلی که در حقیقت با اعمال و افکار  هایشخصیت. (1354نژاد،)شعاری «و اهل معاشرت و اجتماعی هستند زودآشنا

 از: اندعبارتاست؛  گرفتهشکل هاآن هاییشهاندو رمان بیشتر به خاطر انعکاس  برندمیخود، داستان را پیش 

 باوجوددانشگاه تهران و اهل تبریز است که  استاد قهرمان و شخصیت اصلی داستان آواز کشتگان، ،دکتر محمود شریفی

این خود یکی از  .کندمی کارچایچنین شخصیت در ظاهر رسمی در برخی مواقع با پدر و برادرش در کارخانۀ 

یک فرد از طبقه کارگر باشد. او  تواندمیخصوصیات اخلاقی یک قهرمان است که در عین وجوه قوی اجتماعی 

او از نظم  هاینوشتهو به این دلیل که  گویدمیاست که آثارش از خفقان و شرایط بحرانی آن دوران سخن  اینویسنده

 .شودمیو شکنجه  نظام حاکم، علیه مصالح مملکت است؛ زندانی

 ایمرحلهکه از سرزمینی به سرزمین دیگر و از  داندمیدر توصیف خود از شخصیت قهرمان، او را همچون آوارهای  یونی»

تداوم حرکت و اشتیاق  ،آوارگی خطرناک به وادی مخوف دیگر در حال حرکت است و آرامش و قرار با او مناسبتی ندارد.

در حال حرکت است و  هر لحظهکه  اندمِهم. قهرمان به خورشید دهدمیه هدف را نشان برای دستیابی ب ناپذیرپایان

آدمی است برای وانهادن ناخودآگاهی و رسیدن به خودآگاهی  هایتبینشوق  به منزله. حرکت او کندنمیهرگز توقّف 

 .(Bishop 1999: 177)« مطلق

ها تحمل که بعد از سال -ز های بازار تبریخانهیکی از تجارتپادوی  -محمود پسر مشهدی قربان است  ،قهرمان داستان

فکرانه آید و نوعی مبارزۀ روشنمی به طورسختی و محرومیت توانسته به استادی دانشگاه برسد، از بیداد رژیم پهلوی 

 زنداقدامات افشاگرانه علیه نظام موجود می یسرکی؛ در همین گیرودار دست به گیردمیرا در محیط دانشگاه در پیش 

را چشیدن و  جورواجورهای و شکنجه شوک برقیو مزه کابل و  زندان رفتن چند بارکه خب، عاقبتش هم معلوم است. 

مردم بیرون از زندان،  سوءتفاهم! که اگر مرگ نباشد، اینجاستفاجعه  …و شاید مرگ هم در انتظارش باشد دست آخر
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 کیالاشکی نعیمه و محمدی شاد مریم خانزاده، ریحانه

 دادنشجلوهرغم تلاش براهنی برای عمومی که البته این فراز علی)ادی او خود نوعی مرگ تدریجی است. در مقابل آز

 شوند.(می دچارها عمومی نیست. شاید یک بدبیاری است که بعضی

 به طورمحمود را  ،برداشت خواهد شد که نویسنده گونهاینسنجیده شود  شناسانرواندر ابتدا اگر داستان با نگاهی 

بر تنش بپوشاند و دنیای چنین شخصیتی را  قهرم انوارتصور کند و لباسی  خودآگاهانه نماینده بخشی از مردم جامعه

 در چنین جایگاه اجتماعی به نمایش بکشد.

 جن الگویکهن ب(

باورمندی در میان مردم وجود دارد و این باور را از  صورتبه آواز کشتگانکه در داستان  الگوهاستکهنجن یکی از 

این باور را دارد و محمود هم که نماینده  ۀدهندانتقالدر اینجا پدر محمود حکم  کنندمینسلی به نسلی دیگر منتقل 

 .شودمینسل بعد هست گیرنده این باور محسوب 

کاظم آقا شبسترلی، تو مسجد راسته کوچه،  رزایآقام از البته که هست! ...جن هست یا نه! اصلاً محمود به پدرش گفت:

 که جن هست. میگویمکه جن هست. من هم  شدهگفته، در قرآن هم گفتمی به گوش خودم شنیدم که جن هست.

 جادو و طلسم(خرافات ) الگویکهن ج(

و به نظر وی اعتقاد به ارواح از سه خاستگاه  کندمییکی از ویژگی اساسی روح آدمی تلقی  عنوانبهیونگ خرافات را »

ریشه  قیعمیونگ به این نتیجه رسیده که عقاید و رسوم خرافی  ...حالات مرضی و رؤیاها ظهورات، گیردمیعمده ریشه 

ای مربوط به گذشته و محدود به طبقات در فرایندهای ذهنی ناهشیار آدمی دارند و هر اذعان داشته که خرافات مسئله

ناپذیر ذهن همه آدمیان است که تحت شرایط خاصی به سطح هوشیار بخش جدایینبوده؛ بلکه برعکس سواد کم

که این نیز یک باور به ارث  دانندمیادامه داستان چاره دخترک را در دعا و طلسم و جادو  در .(1371)یونگ،« رسدمی

در این  ،فات و انتقال آن به نسلی را برعهده داردگذشته است و این ناخودآگاه جمعی که جذب خرا هاینسلرسیده از 

 .سازدمیداستان نمود یافته و خواننده را با روان حاکم بر جامعه آن روزگار آشنا 

 سیدالشهداو شفایش را از حضرت رضا یا حضرت  مشهد یا کربلا برندشمی ،دارندمیبرش ... ؟کنندمیچکارش 

ن مرد ...{ که باهاش عروسی بکند... مگر ج} به جن دهندمیدختر را  وقتآن }...{ خوب نشد؟ بازهماگر ... گیرندمی

 (.190 :1388،هنیبرا) است؟

 پرسونا )نقاب( الگویکهند(

که این رفتار در آن  دهدمیمتفاوت بروز  العملیعکساصلی رمان آواز کشتگان در برخورد با هر موقعیت  شخصیت 

برخورد با استادان دانشگاهی لحنی طنزآمیز است و در مثلاً در  د؛یآیم حساببهزمان خاص یک مصلحت اجتماعی 

. او با اکبر صداقت دهدمیبرخورد با پدر، همسر، سلیمان، ایشیق و خرسندی، لحنی دوستانه و صمیمانه را از خود نشان 

و استادان دانشگاه،  زندی پور؛ همچنین در برخورد با مأموران ساواک، رئیس بازجوها، گویدمیبا لحنی دلسوزانه سخن 
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ناراحتی  دهدمیو ترجیح  سازدنمیخشم و ناراحتی خود را نمایان  گاههیچدارد؛ امّا  آلودخشمو  کارانهمحافظهلحنی 

، رمان شودمیاسیر احساسات  کههنگامیبروز بدهد. محمود  گدازجان هایاشکخود را در منزل و در کنار همسرش با 

 .گیردمیود لحنی محزون به خ

 کی نیارا نشان دهند و  شانواقعیخود  توانندنمیکل جامعه در نظر گرفته که  ۀمحمود را نمایند ،نویسنده درواقع

شخصیت اجتماعی، یا  درواقع ،. پرسونا )نقاب(کندمیجلوه  یونیالگوی مسلم رفتاری شده و در اینجا نقاب نظریه 

اجتماع شدید باشد بر  تأثیرو شخصیت واقعی و خصوصی هر کس در زیر این ماسک قرار دارد. اگر  نمایشی است

گردد و دیگر و پرتوی از اجتماع می دهدمیافزاید و آدمی استقلال شخصی خود را از دست ضخامت این ماسک می

 را تحقق بخشد. هاآنو آمال واقعی خود را دنبال کند و  هاهدفتواند نمی

های دورۀ صفوی است نیز با انعکاس بخشی از حضور افراد در جامعه به نوعی افراد را در ( که از نگاره1تصویر شمارۀ )

 های مورد قبول  و تحسین جامعه به تصویر کشیده است.نقاب

 
 متروپولین.الاسلام با دیگر متکلمان دینی، دیوان محمدعبدالله باکی، دورۀ صفوی. موزه : مذاکره شیخ1 ریتصو

شخصیت دیگر  زیاد جامعه بر او است. تأثیرشده که ناشی از فشار و  چندقطبیبا این تفاصیل محمود دچار یک بحران 

خشم خود را نسبت  توانستنمینقاب بر چهره دارد دکتر خرسندی است وی تا زمانی که در ایران بود  که نادر این رم

و این نقاب زمانی برداشته شد که از  گذاشتمیمتفاوت را به نمایش  یهاهرهچ گوییبذلهبه وضع حاکم بروز دهد و با 

 ایران خارج شد.
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 کیالاشکی نعیمه و محمدی شاد مریم خانزاده، ریحانه

 سایه الگویکهنه( 

 نشینیعقباز ضمیر آگاه به ناخودآگاه  شوندمیسرکوب  معمولاً احساسات و رفتارها و امیال و غرایز نابهنجار وقتی

. در دهندمیسایه خود را نشان  الگویکهنبحرانی در قالب  هایموقعیتو در  شوندنمی نابود گاههیچ، اما کنندمی

دن جن از بدن دخترشان کشیبرای بیرون خواهدمیبا یک نیت پلید از پدر و مادر ماهنی  گیرجن که نابخشی از رم

است  گیرجنهمان نیمه پلید وجودی  .او را در اختیارش قرار دهند شب کیخوانده شود و  محرمیتصیغه  نباید بینشا

به من  دختر باید با دختر تنها باشم. تمام شب را من گفت: گیرجن» :بردمیکه از این خرافه برای نیل به هدفش بهره 

 ،گیرممیرا تحویل  جن ،خوانممیصیغه را  شب عقدش کنم. باید اینکه جن را از تنش بکشم بیرون، برای نامحرم است.

جن را از تنش  توانمنمیدختر را صیغه نکنم  .امنزدهبه زن نامحرم دست  حالتابه. من خوانممیصیغه را پس  صبح

 (.195 :1388، براهنی) «بیرون بکشم

دارای صفاتی خوب و  حالدرعیننیمۀ تاریک ذهن ما است، لزوماً پلید نیست؛ زیرا  ،سایه ،در مکتب یونگ هرچند

؛ کنیممیاست که معمولاً آن را پنهان  اینیمه هرحالبه اما انگیزه خلاقیت است؛ پسندیده، همچون درک واقعیت

از  محفوظ ماندنو بهترین راه شناخت آن و  نمایدمی ترهولناکو  ترسیاهسرکوب، آن را  آنکهگناه انباشته از  اینیمه

( افراد با حضور در محضر مرشد طریقت در تلاش برای  شناخت 2در تصویر شمارۀ ) .گزندش، رویارویی با آن است

 ناخودآگاه خویش هستند.

 

 ، دورۀ صفوی، موزه کاخ گلستان.1046 -1014 /1636 -1605در محضر پیر، مرقع گلشن،  :2 ریتصو
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از  توانمی، اما قهرمان باید تشخیص دهد که سایه وجود دارد و اندمِهماغلب ناخودآگاه  شخصیتیا منفی  تاریکنیمه 

 تواندنمی، من دیگرعبارتآن نیرو گرفت. قهرمان برای غلبه بر دشمن باید قوای مخرب درون خود از در سازش درآید؛ به

وان قهرمان زشت، عنپیروز شود مگر آنکه سایه را در خود مستحیل سازد و بر آن سلطه یابد. پس در اینجا محمود به

های درست و نادرست مردم تر پرسشبه این صورت که پاسخ بیش ؛شودمیخود روبرو  ۀو با سای کندمیحدیث نفس 

 :گویدمیاز ترس سخن  ؛ ودهدمیشدن او را از دست دژخیمان ندارند، و دوستانش که انتظار خلاص

وحشت ندارند.  هازندانیشت دارید. تصور نکنید که خود دانم که از زندان، شکنجه و حکومت وحآقایان من خوب می»

، چون فهمندمیترس را بهتر از شما  هازندانیو  . ترس وجود داردترسیدندمیکه مخلصآ  امدیدهرا  هاآن ترینشجاع

گویید که یک نفر نباید . ولی معلوم نیست که شما چرا از زندانی آزاد شده وحشت دارید، بلکه میاندکرده اشتجربه

 «منطقی نتیجه گرفت که اصلاً شجاع نبوده یا به حد کافی شجاع نبوده... به طوربیرون آمد، باید  کهوقتیبیرون بیایید، 

مبارزه  جرئتکنید که کسی که طور وانمود میاین مبارزه ندارید، جرئتشما که »: گویدمیدر ادامه  .(201)همان: 

 نشیمعترضهمان پاسخ دردآلود است که محمود به  درواقعاین بخش و  «بروداز زندان بیرون اش مرده باید دارد،

 …یک آدم دیگر آمدهدستبهبلکه مرگ یک آدم دیگر  …عاشق مرگ هستید. منتها نه مرگ خودتان شما :دهدمی

تر و در پایان این فصل که بیش” …ام؟بری؟ من چه هیزم تری به تو فروخته، تو چرا از مرگ من لذت میتوأمآقا با 

 حتماًنمایانند که زنند و میهایی را که پشت سرش چشمک میبافت مقاله دارد تا داستان، محمود، چهرۀ زشت آدم

 وضوحبهرا  انداند و بعد آزادش کردهاند و مدتی نگهش داشتهاش هست که اول دستگیرش کردهکاسهای زیر نیمکاسه

حتی قدمی علیه اختناق نظام  آنکهیببینیم که هایی میما آدم ؛ وگیردمیشان را و خیلی جدی یقه دهدمینشان 

ای که تحصیلات عالی یا نام و آوازه واسطۀبهگیرند و برداشته باشند، در مجالس خصوصی پُز یک قهرمان زیبا را می

 .(202،)همان دارند، لابد چند شنونده هم دارند

جسد رفتند، سه نفر  طرفبهدستور داد. این گروه  قدبلندآمدند. مرد  سرعتبهنفر کماندو  پانزدهدهپس از چند دقیقه، »

 (.237)همان: « ...درگرفتو بعد کشمکش عجیبی برای تصاحب جسد از دو سو  بالا پریدند هاآناز 

خارج از مغز و  ییدر جاگفته نشده بود... آیا قربانگاه  از مقامات به او کدامهیچمسئله این بود که هنوز چیزی از طرف »

 (198)همان: « و اوهام و خیالات او بود... تفکّرتقربانگاه عملًا آستر درونی  کهاینخیال و توهمّ او، وجود داشت؟ و یا 

 «آواز کشتگان»بررسی فردیت در رمان . 4.3

 هایشخصیتتیپ( سازی، نوعی )نمونه  ۀبخشی و تکانفردیت ۀتکان ؛بهتر آن است که شخصیت را برآیند دو تکانه بدانیم

 .(1377،اسکولز) اندبزرگ و ماندنی برآیند پرقدرت این دوتکانه

 چون ایشق، هاییشخصیتکند و  دهیسازمانتوانست فردیت به تیپ را  خوبیبهبراهنی  «آواز کشتگان»در داستان 

و در پایان داستان تبدیل به یک تیپ شخصیتی  شوندمیاسماعیلی ابتدا با فردیتشان شناخته  محمود صداقت، اکبر

ما » :گویدمی. براهنی در خصوص جریان فردیت در داستان مانندمیکه برای همیشه در ذهن خواننده باقی  شوندمی
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به  دادن تیفردیعنی  جزءجزءبهاین  .بسازیم جزءجزءبهاو را باید  شویممیدر رمان به یک شخصیت طرف  کههنگامی

یک شخصیت  آفرینش .کندمیاو شخصیت پیدا ، دهیممیکه ما به او فردیت  موقعیفقط  .شناسیممیکسی که ما را 

شخصیت حقوقی  هاآنهستند و برخی از  قاتىو  مخدوش اند،در اجتماع درهم هاآدمساختن اوست.  جزءجزءبه بر اساس

 ؛اندکلی هااینخاص خود را دارند. مثلاً فرض کنید یکی بقال است، یکی معلم است و آن دیگری استاد دانشگاه است 

 .(1373)براهنی، «هاستتیپوظیفه نویسنده فردسازی از این  اندتیپیعنی 

شخصیت  هایتیپاستاد که یکی از نمونه  برای داستان بسیار موفق بوده. هایشخصیتبراهنی در فردیت بخشیدن به 

از دیگری  کاملاًاز اساتید دارای فردیتی خاص هستند و  هرکدام گیرددر برمیکه تعداد زیادی از افراد حاضر در کتاب را 

باهم  اریهستند؛ اما بسهرچند به دنبال مقام به هر بهایی  هر دودکتر قاصد و دکتر معلم  ،مثال برای .شوندمیمتمایز 

 هستند. متفاوت

 «بعد از عروسی چه گذشت»رمان  .5

پنجاه داستان بعد از عروسی چه گذشت، قصه معلمی به نام رحمت شهیر است که در مرداد و شهریور هزار و سیصد و 

هزار نسخه به  دریازده 1361. چاپ اول آن در سال است شدهنوشتهدرصد و چهار صفحه، توسط رضا براهنی  و سه

 .رسدمیانتشار 

و در دفتر مدرسه  دادهازدستاش عنان اختیار خود را رحمت شهیر، معلمی ساده است که شش هفت ماه بعد از عروسی

های رحمت شهیر در سلول . داستان با خوابشودمیو فردای آن روز دستگیر و زندانی  گویدمیبه شاهِ مملکت ناسزا 

ها و اند. بازجوییها به تعبیر خود نزدیکرند، چراکه همه خوابهایی که نیاز به معبر ندا. خوابشودمیانفرادی آغاز 

کننده و مؤثری دارند در این رمان از چندان اهمیتی های سیاسی نقش تعییننهایی که همواره در داستاشکنجه

  .تاریخ استداستان و  ۀترین چهراهمیتواقع بگوییم کسی که اهمیت دارد بیبرخوردار نیستند. در اینجا چیزی یا در

. بیرجندیه، پادوی سلطه دهدمییا خطاب قرار  کندمیاو کسی نیست جز بیرجندیه که راوی او را با این لقب صدا 

سلطه، معنایی ندارند. از  ورزان نهیآبدون این  سلطه ورزانورزد. گویا گران هم سلطه میاست. پادویی که بر سلطه

 هاخیتار یباست. این  بی تاریخی. شخصیتی که اهمیتش در شودمیار جاست که نقش تاریخیِ بیرجندیه آشکهمین

 لحظهیکگره خواهند خورد، اگرچه در موضع ضعف و تحقیر باشند. او با همین سکنات در  سهولتبههستند که با سلطه 

ناچار باید شبی را با یکدیگر و صاحب دو روح که به دودست، با دستبندی در شودمیاستثنائی به رحمت شهیر منگنه 

بگذرانند. داستانِ بعد از عروسی چه گذشت داستانِ دو قطب متضاد است. داستانِ دو روح. یکی دوزخی و دیگری 

شدگیِ جسمانی بین این دو آدم را معنایی عمیق برزخی. رحمت شهیر برزخی است و بیرجندیه دوزخی. آنچه پرچ

دور در زلزله قزوین زمانی که کودکی بیش نبود و در زیر تلی از  ایدرگذشتهنوشتِ بیرجندیه است که بخشد، سرمی

که باید گفت هر نجاتی  اینجاست خاست، رحمت شهیر به نجاتش شتافت.اش برمیبود و صدای ناله شدهمدفونخاک 

 .که عاری از رستگاری است آورد و بیرجندیه مصداقِ عینی این عذاب دوزخی استبا خود رستگاری نمی
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 خاطربهاین نه صرفاً  ؛ وداستان کوتاه هست یریگسختآخرین داستان براهنی در حد یک داستان بلند و با کمی  این

تمام افراد داستان حتی رحمت را در  چراکهپردازی آن است. شخصیت خاطربه که ناداست ایصفحهپنجحجم صد و 

ها به خارج ها توسط نویسنده برای تعمیم شخصیتبودن شخصیتگذارد. البته شاید این تیپیکالیحد تیپ باقی می

و  گفتها شان جملهدرباره توانمیوجود دارد که « بعد از عروسی چه گذشت»بوده باشد. نکات بسیاری در ذیل 

 بپردازم. هاآنترین کنم موجز و مفید به مهمها نوشت که به جهت اختصار در نوشتار سعی میپاراگراف

گذشت. یکی  هاآنراحتی از توان بهخورد که نمیهایی هم به چشم میدر بعد از عروسی چه گذشت اشکالات و ضعف

ها و فضای در ای برای بیان حال شخصیتو کلیشه دستیدمهای این داستان استفاده از کلمات و اصطلاحات از ضعف

بود و استفاده کلماتی  شدهتمامها قبل از بعد از عروسی چه گذشت این توصیفات سال مصرف تاریخداستان است. 

است. پس وجود این توصیفات بیشتر از اینکه فایده داشته باشد مخل است. یکی  شدهمنسوخهاست مدت دستازاین

های آن است. گویا نویسنده در نوشتن ، دیالوگکندمیعاتی که رمان را از سطح یک کار ممتاز خارج دیگر از موضو

های گوی در عالم واقعیت غافل مانده و صحبتوگوی داستانی با گفتوها از تفاوت ماهوی گفتهای بین شخصیتدیالوگ

ورده. تردیدی نیست که براهنی توانایی بالایی در گونه که در عالم واقعیت است در داستان آها را همانبین شخصیت

هایی از روایتش مردد باشد؛ اما اینکه راوی دانای کل در بخش؛ کسی پوشیده نیستگویی دارد و استادی او بر داستان

المثل نویسی تبدیل به ضربنیست، هرچند که تسلطش بر مباحث تئوری داستان شدهپذیرفتهاز کسی چون براهنی 

 باشد.شده 

 تایپ شخصیت زنآرکی. 5.1

 ؛ ومختلفی دارد هایچهرهبراهنی،  هایداستاندقیق است. زن در  هایشقصهزن  هایشخصیتبراهنی در ساختن 

. تنها زن این قصه، زن رحمت است که همچون بیشتر گذاردمیکه هست به نمایش  گونهآنتلخ،  هرچندرا  هاواقعیت

بود که  هایینقاشیزنش شبیه »راوی قول  به ؛ ودارد داشتنیدوستزیبا و بسیار  یهاچهرهبراهنی  هایقصهدر  هازن

معصومیت خاصی نیز دارد.  ،این زیبایی علاوه بر .(1361)براهنی، «بود دهیادیدننقاشان بزرگ  هایکتابرحمت در 

که مرد ایرانی که همیشه  ایخصیصهو این همان دو  ؛همان() شدمیموجودی با این زیبایی و معصومیت داشت حیف 

این پسند در ادبیات نیز راه جسته است. این همان بخش آنیمای مرد است که  پسندد؛ ومیبودن دارد  تگریحمانیاز به 

 از جنس زن است. گاهتکیهدر جستجوی یک حامی و 

. آنچه را که در دنیای است شده روروبهکه با دنیای مدرن  است یزناو  .تنها شخصیت زن در داستان، زن رحمت است

، در با رحمت. در ابتدای داستان قبل از ازدواجش دهدمیاوایل قصه با آن وفق  را درخود  بیندمی، دهدمیمدرن روی 

و به دنبال رحمت سوار تاکسی بعد  شودمیاو هم پیاده  شودمیرحمت پیاده  که یزمان .بیندمییک تاکسی رحمت را 

تا از گیرد میو حتی مرخصی گذارد می جواببیاو را  هایتلفنخود با او  ۀرابطرحمت برای قطع  هکهنگامی. شودمی

مرد  .شودمیشده جلوی کلاس رحمت ظاهر  زتمامیچهمه کندمیدسترس او دور باشد، پس از مدتی که رحمت فکر 
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 که یزمان. شودمیاما تمام تلاش او به این ختم کند؛ میتلاش  آوردنشدستبهبرای  کندمیرا خود انتخاب  اشزندگی

آوردن باقلواهایی که بوی  ؛ واست که برای رحمت بافته است یگردنشالرحمت زندانی است تمام همراهی و حمایت او 

گریه  قدرآنحامی مردش باشد،  اینکه جایبه. در ملاقاتش آزاردمیحتی تا چند روز بعد از خوردن رحمت را  اشیچرب

دیگر او  دستیکگرفتار دستبند نگهبان است، مجبور است با  دستشیکرحمت که  ؛ وافتدکه به سکسکه می کندمی

که  اندمِهمزنش در این حالت به یک کفتر بزرگ ». افزایدمیدیگر رحمت  هایناراحتیهمین بر  ؛ ورا حمایت کند

از  بازجو همکه  گذاردمیخود را تا حدی به نمایش  زن زنانگی این .«اسیر صیادی مثل رحمت شده باشد رحمانهبی

شب  ماند؛ ومیشدن ملاقات بازجو با زن رحمت در اتاق ملاقات حتی بعد از تمام ؛ وآرامش کند خواهدمیرحمت 

، خوابندمی، در کنار هم کردهگمبیرجندی کلید دستبند را  کهایننگهبان بیرجندی و رحمت به دلیل  کههنگامی

که زنش شیء شده  کندمیکند. رحمت اینجا احساس  اظهارنظرزیبایی این زن  ۀدربار دهدمیبه خود اجازه  بیرجندی

رحمت پیشنهاد جداشدن  زمان کهشیء شده بود. همان  ازاینپیشزنش  کهدرحالی. است و زیر پای بیرجندی افتاده

حمایت از  جایبههمان زمان که  خواهد؛ ومیکه پدرش نیز همین را  کندمیاظهار  ؛ وکندنمیو او مخالفت  دادمیرا 

که  کندمیداستان، رحمت فکر  و شش یسدر صفحه  همان جا کهداند؛ میمرد خود، خود را نیازمند حمایت مردی 

کند  بدون آنکه فکر خنددمیبه خندیدن. این صورت زیبا  کندمیاگر شروع به همکاری کند، این صورت زیبا شروع 

( در نگارۀ مربوط به دورۀ صفوی، شخصیت 3تصویر شمارۀ ) .است شدهتمامخندیدن او به چه بهایی برای دیگران 

 گرا به تصویر کشیده است.عنوان زنی شجاع و برونتاریخی قیداره را به

 

 ه.ق،کتابخانۀ ملی(948قیدافه )شاهنامه. نگاره اسکندر و 3شمارۀ تصویر 
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 های دورۀ صفویو نگاره براهنی هایداستانو حوادث تاریخی و اساطیری در  هاشخصیتانعکاس  .6

یکی از موضوعات اساسی و مهم در ادبیات داستانی معاصر، رابطه و پیوندی است که بین اسطوره و انعکاس آن در رمان 

ای بشر را در تمامیت آن گرایش رمان، ترکیب اسطوره و تاریخ است تا بتواند سیم»تأکید دارد که  لوکاچ .وجود دارد

در استفاده از اسطوره و یا محاکات آن در داستان دو رویکرد متفاوت دارند؛ گروهی معتقد . (1386)زرافا، «عرضه کند

زندگی، ما را با  هایعرصهزندگی در عصر جدید و نیز فقدان ثبات و قطعیت در همه  العادهفوقاست که پیچیدگی 

که باید برای رهایی از این دنیای متحول، هرچه زودتر پناهگاهی آرام  کندمیمواجه  گستردهو  وقفهبی هاییدگرگونی

 .(1386)دیچز و استلوردی، خود پیدا کنیم هایاندیشهبرای 

به  توانمیبه نهادهای اجتماعی  دنیبخش تیمشروعدادن ذهنیت خویش و همچنین لذا باور دارد که برای نشان

این ضرورت احساس شود، اشتیاق به واقعیتی ماندگار، نویسندگان را به دنیایی  گاه کهآنرداخت. پ هااسطورهمحاکات از 

تا با درافکندن مسائل همیشگی بشر چون عشق، رنج و مرگ و... به جهانی که معنای  کندمیفراسوی این جهان راهبری 

در تصویر شماره  .(1386،ینیرعابدیمسازند ) تحملقابلبپردازند و آن را به افسون خیال و راز  دادهازدستخویش را 

 ای سیمرغ استفاده شده است.ای مربوط به دورۀ صفوی است از شخصیت اسطوره( نیز که نگاره4)

 

 (ه.ق،کتابخانۀ ملی948.  نگاره به دنیا آمدن رستم )شاهنامه4شمارۀ تصویر 

موجود و ویرانگر مانند جنگ،  هایناهنجاریمعنوی و فرازمینی، بیشتر به دلیل  هایارزشاین اشتیاق برای رسیدن به 

 ایشان کند.میاساطیر گذشته دراز  سویبهکشتار، جنایت، مرگ، رنج، گناه و تنهایی است که دست نویسندگان را 

و مکان خویش نزدیک کنند و  ، به زمانتاحدامکانرا  هاآنرا برهم زنند،  ایاسطورهاساس روایات  آنکهبیتلاش کردند 

اصلی  هایشخصیتبه بیان مشکلات خویش بپردازند و سعی کردند در عین حفظ  هزارسالهاز ورای این روایات 
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( نیز 5تصویر شمارۀ ) .(1384)غفوری، ببخشند هاآن، صورت جدیدی منطبق بر زمانه به هاداستانو اساس  ایاسطوره

 عنوان یکی از شاهان کیانی استفاده کرده است.ای جمشید بهاز داستان اسطوره

 

 (.ه.ق،کتابخانۀ ملی948ناز )شاهنامهسمن. نگاره جمشید شاه و 5شمارۀ تصویر 

 است، ایجادشدهباید توجه داشت که به دلیل تحولات جهان امروز و ضرورت بازتعریفی که از انسان معاصر در جهان 

هر » رویکردی ثابت و تکراری داشته باشد؛ به این خاطر که: ایاسطوره هایروایتدر استفاده از  تواندنمی نویسندگان

 .(1386،ینیرعابدیم)« کنندمی و تأویلایدئولوژیک خود دریافت  هایانگیزشنیازها، باورها و گاه  بر اساسرا  هاآننسلی 

در قالب رمان را نیز باید در راستای نگرش نویسنده و تأثرات اجتماعی معاصر تحلیل کرد. رخدادهای  هااسطورهبازنویسی 

 کشاندمیرا به ساحت امروز و مسائل امروزی  هااسطورهعین و ذهن،  عرصهدر  هاآناجتماعی و پیامدهای مثبت و منفی 

و فضاهای آشنا و ملموس از درون  هاشخصیتضامین، با امروز و یافتن م هااسطورهپیوندی میان  داکردنیپو قطعاً 

 .(1384غفوری،) کندمی بخشلذترا برای او  ایاسطوره، برای انسان معاصر خوشایند و روایت هااسطوره

در فضای تاریخی حکومت پهلوی اتفاق افتاده خود نمودی از حضور دوباره  عیناًرمان آواز کشتگان که حوادث آن به 

براهنی معتقد است که تاریخ در یک داستان باید چنان درونی باشد که جزئی  ازآنجاکهتاریخ در داستان است و 

داستان آواز  لهمنال جمشاهد هستیم  هایشداستاناز داستان شود. حاصل این جمله براهنی را در بیشتر  ناپذیرجدایی

 هارمان گونهاین نوشتن اجتماعی و سیاسی پرداخته است. مبارزهآواز کشتگان رمانی است که به بیان مسائل  کشتگان،

اثر در مرتبه رمان  این وصف مبارزه علیه حکومت شاه است. ،نویسنده از این رمان هدف رواج زیادی داشته. 31در دهۀ 

را در  بورژوازیکشتگان، دو جنبه، یعنی جنبۀ ادبیات زندان و ادبیات مردم شهرنشین او  آواز .گیردمیسیاسی قرار 

شهری  هایداریسرمایهمعنای مصطلحش که بیشتر به و نه به رودمیکار متوسط به طبقهمعنای که به بورژوازیبردارد. )

یخی است چون در خلق این رمان، نویسنده علاوه تار هایرمان.( از نوع اندکردهو کسانی که به انقلاب بورژوازی خیانت 

به پارهای از حوادث تاریخیِ قبل از  وگریختهجسته صورتبه هاشخصیتشغلی، مقامی و روانی  هایموقعیتبر توصیف 

 انقلاب نیز پرداخته است.
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 گیرینتیجه

نتیجه گرفت  توانمیرضا براهنی هست  هایرمانشواهد محکمی که در متن  بر اساسو  شدهانجام هایبررسیبنا بر 

هرچه بیشتر بر روی خواننده  تأثیرگذاریرا برای  هاشخصیت .یونگ بهره برده است هایاز نظریهکه نویسنده عامدانه 

ایران قرار داده و هر شخصیت را نماینده یک یا چند تیپ  بر جامعهانتخاب و رفتارهایشان را همان الگوی رفتاری حاکم 

رمان رضا براهنی  دو ،تری را به خواننده القا کند. در این پژوهشین کار توانست ارتباط باورپذیرقرار داده و با اشخصیتی 

بر باقی  هاآنیونگ را به خود اختصاص داده است که مواردی از  هایاز نظریهقرار گرفت که هرکدام برخی  بررسی مورد

 موارد ارجح شده است.

 شودمیاز بررسی این اثر چنین استنباط  .کنندمیرا شناسایی  هاحجاباهنی، این نقاب و آگاهانی مانند یونگ و بر

مردان  که یجار. شودمیدیده  هاداستاناست که در اکثر  تأثیرات مهم آنیم زنانه در داستان یکی از هایویژگیکاربرد 

 جۀینت درنظرگرفتنو بدون  شوندمیاز عقل اسیر احساسات  گرفتن یاری جایبهو  کنندمیمتزلزل پیدا  ایارادهداستان 

براهنی با به نمایش  .آنیماست گراییبرون ریتأثتحتشخصیت آنان  ،کنندمیو بدون تأمل اقدام  سرانهسبکاعمال خود 

و نیز مردم را از وجود این  رودمیحاکم بر جامعه  یضدانسانجبرهای  علیهبه مبارزه  هاییشخصیتگذاشتن چنین 

و آنان را از خواب غفلت بیدار  سازدمیجبری که چون نقابی معقول و مرسوم در میان همگان تداعی یافته است، آگاه 

 .کندمی

کلیت  توانمیدادن اجزای شخصیت ارائه کرده است در اینجا با نگاهی به نمودار شخصیتی که یونگ برای نشان

معنی خود قرار دارد در  به (self) که در مرکز آن هستدرک کرد. این نمودار شامل یک دایره  براهنی را هایرمان

 ترپایینسطح  سایه( در)Shadow همچنین .هست)نقاب( Persona آن بالاتر از معنی )من( به ego سطح بالای آن

و خود در  هیدارد؛ اما سابخش هشیار قرار  در ego .دارد که همان نهاد اولیه و خوی حیوانی فرد است قرار selfاز 

 گونهاین توانمیاین نمودار  اساس بر .گیردمیبخش ناهشیار هستند. خود در هنگام تولد وجود ندارد و بعداً شکل 

بیشترین درصد  او اندآمدهبراهنی در میان دو و یا چند شخصیت گرفتار  هایرمان هایشخصیتنتیجه گرفت که بیشتر 

 نکهیباوجودا. ناهشیاررا از نمودار فوق به بخش نقاب و سایه اختصاص داده است یعنی نبردی بین دو بخش هوشیار و 

نقاب را  طور کههمان شویممیمتوجه  هاشخصیتدرک برخی از با  یهست؛ ولنمودار  ناهشیارسایه بودن در بخش 

از هوشیار وجودی آنان است. برای  یجزوهم به ناخودآگاه بودن  هیه سااند؛ بلککردهبرای حضور در اجتماع انتخاب 

نمونه بارز چنین دوگانگی در شخصیت هستند. درواقع خود بودن  شخصیت دکتر شریف در رمان آواز کشتگان و ،مثال

 شدهسرکوببرای حفظ نقاب  هامدتکه  شده گرجلوه ایکردهعقده سرباز  به صورتبهآمد  هرگاهو  آیدمیپیش  ندرتبه

و نمادها  هاشخصیتیونگ در نقد نشان داد  یشناسرواننظریات  بر اساس هارمانبررسی و تحلیل این  ،هرحالبه بود.

 کاملاً ذهن براهنی است و در بیشتر موارد  ۀپرداخت و ساختهخودآگاه  صورتبهیافت شده تا حدودی  الگوهایکهنو 

 است. شدهپرداختعامدانه 
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